انتخاب ترامپ، پیروزی راست گرایان و ملی گراها
در یک تحلیل کلان از انتخابات اخیر آمریکا و برخی کشورهای دیگر می توان گفت کنش های راست گرایانه و ناسیونالیستی در حال نمایان شدن است و ملی گرایان در موقعیت بهتری قرار گرفته اند. ضمن اینکه باید گفت که ترامپ دارای توانایی های شخصی هم بود که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ترامپ توانست سینمای هالیودی را در کنار خود داشته باشد. اگر چه نخبگان آمریکا در مقابل او قرار داشتند و دانشمندی مثل نوام چامسکی در این انتخابات به مردم آمریکا می گوید هر دو نامزد بد هستند و بوی تعفن می دهند اما بینی خود را بگیرید و به کلینتون رای بدهید.

2- ترامپ در خیلی از کمپین‌های انتخاباتی خودش شرکت داشت چون می دانست که باید مطابق با فضای سیاسی حاکم بر آمریکا حرکت کند. یعنی فضایی مبتنی بر قدرت، خشونت و عام‌گرایی هماهنگی که منطبق با روح آمریکایی است. 

اصلاً مردم و جامعه آمریکا به دنبال این نیستند تا فردی که قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری آمریکا را دارد حتماً تحصیلات عالی و مدارک بالا داشته باشد. این رویه حتی در برخی از نشریات تخصصی آمریکایی مانند «میلیتاری ریوف» با رویکرد تاکتیکی و «استراتژیک رویوف» با رویکرد راهبردی مشاهده می‌شود و خیلی از مقاله نویسان آنها افراد عادی بدون مدرک دکتری هستند اما بحثی که ارائه می‌دهند جدید است و نگاه جدیدی در رابطه با موضوعات امنیتی، دفاعی، نظامی و راهبردی دارند. 
چرایی عدم پیش بینی نتیجه انتخابات آمریکا
آنچه سبب می شد تا نتیجه  انتخابات آمریکا برای برخی از تحلیل گران دنیا و کارشناسان ایرانی شگفت آور  باشد این بود که بر روی نظرسنجی‌هایی تمرکز کرده بودند و به آنچه که بی بی سی و سی ان ان تهیه می‌کردند، بسنده کرده بودند. حتی افرادی مانند فرید زکریا که از اعضای نئورئالیست‌های تهاجمی هم به شمار می‌آید، در سی ان ان برنامه‌ای به نام جی پی اس داشت که بخش عمده برنامه خود را به حمایت از هیلاری کلینتون اختصاص داده بود. 

واقعیت این بود که ‌طبقه متوسط، حوزه های شهری، قشر تحصیل کرده و حوزه بروکراتیک همه از هیلاری کلینتون حمایت می‌کردند و در حوزه های پیرامونی و اکثریت طبقات پایینی جامعه وضعیت دیگری حاکم بود و از ترامپ حمایت می‌کردند. 

بدین ترتیب شهرهای درجه دو - سه آمریکا موافق با ترامپ بودند. اما شهر فرهیخته واشنگتن دی‌سی که همه سفارتخانه‌ها و همه ارکان حکومت در آنجا مستقر هستند، نزدیک به 83 درصد از هیلاری کیلینتون حمایت می‌کردند. اما به واشنگتن دی سی فقط سه کارت الکترال تعلق می گیرد. لذا تأثیر چندانی در نتیجه انتخابات نداشت. یعنی ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، قرار است به جایی نقل مکان کند که 83 درصد از مردم آنجا به کلینتون رأی دادند و این موضوع اهمیتی ندارد. چون مسئله مهم این است که روح جامعه با چه رویکرد و فرآیندی سازگاری و هماهنگی دارد. امری که در نظرسنجی ها مورد توجه قرار نگرفت.

وضعیت مشابه در سایر کشورها 

این وضعیتی که در آمریکا شکل گرفت، فقط یک موضوع خاص و تنها برای آمریکا نبود. اگر وضعیت انگلیس در رابطه با بریگزیت نیز مورد بررسی قرار گیرد مانند همین وضعیتی بود که در آمریکا اتفاق افتاده است. همه مقامات بروکراتیک، استادان دانشگاه، طبقات متوسط و ... به این مسئله رأی دادند که انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند، اما نگاه لایه‌های پایین، طبقات پایین، شهرهای درجه دوم و سوم این بود که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. این مسئله یک نوع ناسیونالیسم راهبردی را نشان می‌دهد.

در مورد انتخابات دوما هم که در گذشته نزدیک در روسیه برگزار شد، نشان داد اکثر کسانی که در تهران رأی آوردند از شهرهای کوچک بودند و در سن پترزبورگ و مسکو حزب پوتین موفق به رأی آوری نشد. مسائل مربوط به انتخابات فرانسه نیز در همین قالب صورت گرفت. 

همچنین در تهران و در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته نیز همه افرادی که رأی آوردند از جانب اصلاح طلبان بودند، اما مجلس دهم تا اندازه‌ای اصولگرا باقی ماند. انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم مطمئنا در همین مداری که شکل گرفته ادامه پیدا خواهد کرد.

دونالد ترامپ کیست؟
ترامپ کسی است که فعالیت خود را از کازینوداری شروع کرد. به موازات حوزه کازینوداری در حوزه باشگاه کشتی کج و ... نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سال 56 نیز سفری به تهران داشته است و به دنبال این بوده است تا در ایران کازینو افتتاح کند. در حال حاضر هم در نیوجرسی موقعیت ویژه‌ای به لحاظ باشگاه گلف، کازینوداری و ... دارد. در نیویورک و در شهرهای شرقی آمریکا برجهایی که ترامپ می‌سازد نسبت به برجهایی که توسط دیگران ساخته می‌شود حداقل 10 درصد گران‌تر است. 

اینکه حوزه کاری ترامپ کازینوداری بوده دارای پیام مهمی است. چون کسی می‌تواند در یک حوزه‌ای فعالیت داشته باشد که خودش در آن کار تجربه و فعالیت طولانی مدتی داشته باشد. اداره کردن کازینو هم مانند اداره کردن کلاس درس نیست که با آرامش خاطر استاد به تدریس خود بپردازد بلکه افرادی پا به کازینو می‌گذارند که با انبوهی از مشکلات و دغدغه مواجهند و عمدتا هم از لایه‌های پایین جامعه به آن ورود پیدا می‌کنند، ‌لذا باید کسی بتواند آنها را اداره کند که خودش از همه سرتر باشد و از تشکیلاتی هم برخوردار باشد. بنابراین تمام کسانی که در حوزه ورزشهای رزمی قرار دارند نیز به گونه‌ای نوچه‌های این افراد قرار می‌گیرند.

بعد از فضای کازینوداری وارد فضای مدلینگ شده است. فضای مدلینگ هم نزدیک به حوزه پورنو است. همسر سوم ترامپ هنرپیشه و همسر چهارم او نیز مدل بوده است. از همسران اول، دوم و چهارم خود نیز فرزند دارد. 

بحث‌هایی که وجود دارد این است که پایگاه اجتماعی ترامپ همان حوزه های به اصطلاح گاوچران ها است که اصطلاحا به آنها «گردن قرمزها»
 گفته می شود. او الان تمام افرادی را که برای حوزه‌های مختلف کاندیدا می‌کند از همین گردن قرمزها هستند. فقط یک فردی به نام «سِی جِن» را به عنوان دادستان کل منصوب کرده که از ایالت آلاباما است. این فرد هم از محافظه کاران تندی است که در دوره ریگان فعالیت داشته و از روز اول هم حامی ترامپ بوده است و نسبت به حزب خود خیلی تعصب دارد و به حزب طرف مقابل نیز هیچ اعتمادی ندارد. وی معتقد است که اگر ناکارآمد هم باشد آن نیروی هوادار و طرفدار و آن ساختار به او کمک خواهد کرد. 

سیاست ترامپ در آینده 

سیاستی که ترامپ در پیش خواهد گرفت، یک سیاست بزن و در رو خواهد بود. اما صحبت ها و تحلیل‌هایی که تابحال ارائه شده است نشان می دهد که او می خواهد از این مرحله به بعد آمریکا را در فضای انزواگرایی قرار دهد. این در حالی است که این فضا وجود ندارد. 

لذا نباید به حرفهای ترامپ مثل این که می گوید اگر هزینه های نظامی آمریکا نبود ما می‌توانستیم دو بار آمریکا را بسازیم، توجه کرد. زیرا فضای ساختاری آمریکا را نظامی‌گری تشکیل می‌دهد و اقتصاد سیاسی آمریکا بر پایه اقتصاد سیاسی نظامی​گری بنا نهاده شده است.
 

در کتابی با عنوان «نخبگان قدرت» نوشته سی رایت میلز آمده است نظامیان در ساختار قدرت آمریکا از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در نیروهای نظامی هوایی، دریایی و زمینی آمریکا نیز اگر سه نیرو با یک درجه و جایگاه در کنار هم بایستند باید دو نیروی دریایی و هوایی به نیروی زمینی احترام بگذارند. به این دلیل که آرایش راهبردی در دوران گذشته و در دوره موجود مبتنی بر نیروی زمینی است. 

در نشستی که اشتون کارتر با وزرای دفاع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشت به آنها مطرح می‌کند که باید نیروی زمینی خود را قوی کنید، مزیت نسبی شما یک مزیت نسبی شکننده‌ای است،‌ شما در آسمان مزیت دارید ولی باید قابلیتهای خود را در زمین نیز تثبیت کنید. در حالی که در اغلب کشورها نیروی زمینی در بین نیروهای مسلح از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند اما در آمریکا نیروی دریایی جایگاهی خاص در بین نیروهای نظامی دارد و همه باید به آنها احترام بگذارند. یعنی از زمان ماهان نیروی دریایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در حال حاضر هم آکادمی نیروی دریایی آمریکا موقعیت ویژه‌ای دارد. 

در طی 30 سال گذشته حداقل پنج مشاور امنیت ملی آمریکا از ژنرالهای بازنشسته بودند، ‌ازجمله مایکل توماس فلین که در حال حاضر به کمیته انتصابات مجلس سنای آمریکا معرفی شده تا تأیید صلاحیت شود. او هم ژنرال بازنشسته و سه ستاره آمریکایی است که آخرین مسئولیت او هم در حوزه DIA بوده است. یکی از سرویس‌های اطلاعاتی 16 گانه در آمریکا DIA هست که مربوط به حوزه وزارت دفاع است و از جایگاه بسیار مستحکمی در حوزه امنیت دفاعی برخوردار است. اما باید به این نکته اشاره کرد مایکل فلین که در دوره اوباما هم مسئولیت داشت کتابی نوشت و باعث شد موقعیت خود را از دست بدهد. این کتاب با عنوان«اسلام سرطان بدخیم» به چاپ رسید. تحلیلی که نسبت به این کتاب وجود دارد این است که منظور نویسنده اسلام و بنیادگرایی عربستان و داعش است، شاید این تحلیل خوش بینانه باشد اما با توجه به اینکه مجموعه هایی که جدیدا در آمریکا به قدرت رسیده‌اند یک مجموعه بنیادگرا هستند. این مجموعه بنیادگرا با مجموعه بنیادگرای مقابل خودش در فضای دشمنی قرار خواهد داشت. به همین دلیل احتمالاً گام اول برخورد ترامپ در فضای منطقه‌ای با داعش و عربستان خواهد بود. 

به همین منظور باید ادبیات و الگوی رفتاری ایران بر اساس سه اصلی باشد که حضرت آقا در مورد انتخابات آمریکا در دیداری که با خانواده‌های شهدای اصفهان داشتند. زمانی اگر آمریکا با داعش و عربستان درگیر شود،‌ باعث گسترش نظامی‌گری در منطقه خواهد شدکه احتمالاً ترکش‌های آن به ایران هم اصابت خواهد کرد. بنابراین آنچه که وجود دارد این است که فضای امنیتی موجود در منطقه‌ای نه تنها کمتر نشده، بلکه ممکن است تشدید شود. علیرغم اینکه عده‌ای معتقدند دوران جنگ به پایان رسیده و فضای آمریکا بازگشت به داخل این کشور است.

ترامپ از منظر اروپائیان
واقعیت ترامپ را اروپاییان بهتر از ایرانیان درک می‌کنند. سه روز بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد اجلاسیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بلژیک برگزار شد و بیانیه‌ای 10 ماده‌ای را به تصویب رساندند که 3 بند از آن مربوط به ایران بود. بعد از آن نیز در چند روز گذشته اجلاسیه‌ای در برلین تشکیل شد و اوباما هم در آن شرکت کرد. بنابراین اروپایی‌ها از آمدن ترامپ خیلی نگرانند.

علت نگرانی‌های اروپا نسبت به آمدن ترامپ را می‌توان در کتاب«قدرت و بهشت» رابرت کیگان مطالعه نمود. رابرت کیگان از نظریه پردازان نئو رئالیست روابط بین الملل محسوب می‌شود. در آن کتاب آمده است که اروپاییان و آمریکایی‌ها چگونه فکر می‌کنند. نگاه آمریکایی‌ها به قدرت است و قدرت یعنی کاربرد قدرت، اعمال فشار و بهره گیری از ابزار نظامی که  زمینه‌هایی را برای رسیدن به مزیت نسبی به وجود ‌آورد. اما نگاه اروپاییان زمانی که رابرت کیگان می‌گوید بهشت یعنی سازمانها،‌ حقوق، قانون و توافقات بین المللی که وجود دارد. بنابراین این دوره، دوره‌ای است که امکان تصاعد بحران از جنگ های نیابتی به جنگ های مستقیم وجود دارد. نکته دیگر اینکه در این دوران، احتمال گسترش شدت جنگهای نیابتی هم وجود دارد. زیرا تمام افرادی که منصوب شده‌اند نظریه پرداز مرگ هستند. درست است که «میت رامنی» با برخی افراد مانند ترامپ و کریس کریستی به مدت 5/1 ساعت مذاکره داشت اما امکان وزیر خارجه آمریکا شدن میت رامنی بسیار کم است و بیشتر بر روی «رودی جولیانی» سرمایه‌گذاری خواهد شد و امکان وزیرخارجه شدن او بیشتر است.

1- بنابراین فضایی که باید به آن توجه بیشتری داشت این است که فضا، فضای بحران است و ترامپ بسیاری از برنامه های اوباما را تغییر خواهد داد.

بعنوان مثال لایحه خدمات درمانی را تغییر خواهد داد. لایحه خدمات درمانی دارای سه بخش است که به بخش اول و دوم توجهی نخواهد داشت و فقط از بخش سوم حمایت خواهد کرد. بخش سوم لایحه خدمات درمانی در رابطه با حمایت از زنان باردار و کودکان است و این نشان می‌دهد به سیاست جمعیت اهمیت می‌دهند و مجموعه های امنیت محور و قدرت محور به آن توجه ویژه‌ای دارند. در حالی که افرادی در داخل هستند که به سیاست جمعیت اهمیتی نمی‌دهند. 

2- تضادهای آمریکا و چین ماهیت اقتصادی خواهد داشت. یعنی چین را وادار به سرمایه گذاری در آمریکا خواهد کرد و چین را مجبور خواهد کرد تا مازاد خود را به آمریکا وارد کند و زمینه‌های ایجاد اشتغال را فراهم سازد. ترامپ مطرح کرده که 100 میلیارد دلار میان صادرات و واردات آمریکا و چین در حوزه صنایع سبک هزینه خواهد کرد.

بنابراین بحث‌هایی که مطرح می‌شود آمریکا از این به بعد خاورمیانه را رها خواهد کرد و به شرق آسیا خواهد رفت، واقعیت راهبردی ندارد. زیرا حوزه اصلی تضاد آمریکا خاورمیانه است و در خاورمیانه نیز با ایران است. بحث‌های بسیاری مطرح می‌شود که رابطه آمریکا با ایران سازنده شده است. در حالی که در سال 2015 سند برجام به امضاء رسید و 3 ماه بعد از امضای برجام، سند امنیت ملی آمریکا منتشر شد. در آن سند آورده شده است که ایران اصلی‌ترین تهدید امنیت ملی آمریکا به حساب می‌آید. در ادامه آورده است که آمریکا از متحدین منطقه‌ای خودش در برابر ایران حمایت خواهد کرد. همچنین در جولای 2016 نیز سند ضد تروریسم آمریکا منتشر شد. در آن سند نیز باز ایران را به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم دولتی مطرح کرده است.

سیاستهای برجامی ترامپ
اینکه گفته می شود ترامپ مطرح کرده من سند برجام را پاره خواهم کرد اصلاً‌  واقعیت ندارد و به بعضی از مسئولین و فرماندهان هم به غلط اطلاع رسانی می‌شود. کسی که مطرح کرد برجام را پاره می‌کند تد کروز بود و کسی که گفت برجام را آتش می‌زند جان کی سینگ بود. حرفی که ترامپ زد این بود که من اقدامات سختگیرانه تری را در اجرای برجام در پیش می‌گیرم. بنابراین باید توجه داشت که چه کسی و چه حرفی را زده است تا قضاوت نسبت به آن موضوع دقیق و صحیح باشد. این انتظار وجود دارد که تحلیل بر اساس داده‌های درست باشد. ممکن است تحلیل دو نفر با یکدیگر متفاوت باشد که اشکالی ندارد اما باید داده‌ها درست باشد تا بر اساس آن بتوان تحلیل درستی ارائه داد.

تحلیلی که در رابطه با برجام وجود دارد این است که برجام مرده است. بحث مربوط به برجام با آن الگویی که ایران در نظر گرفت و پیش برد،‌ روندی غیر متوازن بود. در فضای غیر متوازن هم کشوری که ضعیف تر است ضرر خواهد کرد. مثلاً در بند چهار سند برجام به اندازه یک خط آمده است، تحریم‌ها بعد از شش ماه از زمانی که ایران به تعهدات خود عمل کند برداشته خواهد شد که باید دقت شود همین یک خط در ضمیمه خود نزدیک به 4 صفحه تبصره دارد. بنابراین برجام به هیچ وجه مازادی برای ایران نخواهد داشت.

بحثی که در برجام مطرح بود این بود که ایران قابلیت‌های خود را بدهد و به ازای آن تحریم‌ها برداشته شود. در حالی که در فرمان 9 ماده‌ای مقام معظم رهبری و در یکی از بندها آمده است؛ میان حقوق و تکالیف هر دو طرف باید توازن وجود داشته باشد. یعنی تعهدات و اجرای تعهدات باید پلکانی باشد. بنابراین برجام در یک وضعیت ناکارآمد قرار دارد و اینکه خواسته باشد تحریم‌ها برداشته شود امکان‌پذیر نیست. توافقی هم که انجام شده یک موافقت نامه است و اصلاً‌ قرارداد نیست. زیرا اگر تبدیل به قرارداد می‌شد باید سنای آمریکا آن را تصویب می‌کرد تا تعهد برای دولت جدید آمریکا به وجود آورد. حتی اگر توافق تبدیل به قرارداد هم می‌شد، باز هم با وجود روزنه‌های زیاد قابلیت دور زدن ایران وجود داشت.

نکته بعدی اینکه وقتی یک قابلیتی به دست آمد و بعد از آن از دست داده شد، دیگر در تاریخ تکرار نشده است که دوباره بتوان آن قابلیت را به دست آورد. برخی مطرح می‌کنند ما در آن زمان در حالت جنگ قرار داشتیم. در حالی که آمریکا به هیچ وجه در وضعیت حمله نظامی علیه ایران قرار نداشت. اسرائیل و عربستان بسیار اصرار داشتند تا آمریکا به ایران حمله کند اما نه حوزه تحقیقاتی و سایت سی اس آی اس آمریکا که مربوط به وزارت دفاع آمریکا و CIA است و نه حوزه حکومت آمریکا هیچ بحثی در رابطه با حمله به ایران را مطرح نکردند. 

سیاستهای آمریکا نسبت به سوریه
فضایی که وجود دارد نشان می‌دهد اقدامی که آمریکایی‌ها در سوریه صورت خواهند علیه داعش و      فتح الشام خواهد بود. دقیقاً الگوی رفتاری فتح الشام و جبهه النصره مانند رفتار سازمان منافقین است و به شدت پیچیده تر از داعشی‌ها هستند. همچنین بعد از اینکه کنترل داعش از دست آمریکایی‌ها خارج شده است در مرحله بعدی فتح الشام از گزینه‌های اصلی آمریکا به حساب می‌آید. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که احتمالارفتار آمریکایی‌ها در سوریه پرشدت خواهد بود و نیروی نظامی بیشتری وارد خواهد کرد. نیروی نظامی خود را هم بیشتر علیه داعش و فتح الشام بکارگیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است که آمریکایی ها تلاش دارند تا اسنودن را از روسیه تحویل بگیرند و این مسئله می‌تواند بعنوان اولین موضوع مبادله روسها و آمریکایی‌ها مطرح شود. حتی آمریکایی ها حاضرند شبه جزیره کریمه را به روسها واگذار کنند و در ازای آن موضوع سوریه بر اساس مشارکت دو جانبه آمریکا و روسیه حل و فصل شود. ایران هم که امروز در وضعیت ائتلاف تاکتیکی با روسیه قرار دارد،‌ طبیعتاً در مسیر حرکت روسیه قرار خواهد گرفت. 

با توجه به اینکه ترامپ صراحتاً مطرح کرده بود؛ کاری که اوباما در طی 6 سال نتوانست انجام دهد و مطرح کرده بود بشار اسد باید برود و آخر خودش رفت را باید در طول این مدت انجام دهد. لذا این تحلیل نیز مطرح است که در طول 10 ماه آینده امکان حل و فصل موضوع سوریه وجود خواهد داشت.

چشم انداز سیاست های داخلی ترامپ
 چند نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. یکی اینکه آمریکا به لحاظ اقتصادی در یک وضعیت منحصر بفردی قرار دارد. 42 میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر به سر می‌برند. یعنی ممکن است تعداد از این افراد کار هم بکنند اما فعالیت آنها فصلی و موردی خواهد بود. به گونه‌ای که خیلی از این افراد نمی‌توانند بیمه خدمات درمانی خودشان را هم پرداخت کنند.

نکته دیگر اینکه در فضای اجتماعی آمریکا دو جنبش به موازات هم در حال حرکت هستند. یکی جنبش وال استریت و دیگری جنبش تی پارتی است. جنبش وال استریت دوباره توسط برنی سندرز در حال فعال شدن است. واقعیت این است که اگر حزب دموکرات اسیر جاه طلبی‌های هیلاری کیلینتون و پول او نشده بود، مطمئناً برنی سندرز کاندیدای دموکراتها می‌شد و بعنوان رئیس جمهور آمریکا نیز انتخاب می‌شد. به این دلیل که برنی سندرز می‌توانست خیلی از لایه‌های پایین جامعه آمریکا را جذب کند. امروز مهمترین مسئله در جهان این است که چه کسی می‌تواند لایه های پایین جامعه را جذب کرده و به سمت خود بکشاند.

نکته سوم اینکه حوزه قدرت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا و نمایندگان فقط یک دوره‌ای خواهد بود و در یک دوره آینده که در سال 2018 انتخابات برگزار خواهد شد، امکان اینکه تغییر در اکثریت بوجود آید بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین تضاد میان نخبگان هم بسیار بالا خواهد بود. وقتی باراک اوباما به اروپا می‌رود و با آنها به رایزنی می‌پردازد، بعد از رایزنی در حال برگشت از اروپا با خانم مرکل خداحافظی خاصی انجام داد. یعنی همه به این نتیجه رسیده بودند که وضعیت آینده آمریکا یک وضعیت پر مخاطره‌ای خواهد بود. همان الگوهایی را که جرج بوش پسر به کار گرفت، یعنی شورای امنیت در رابطه با عراق مجوز نداد اما او نیروهای خود را به کار گرفت و بعد اعلام کرد دیگر این اروپای پیر مانند آلمان و فرانسه به درد ما نمی‌خورد.

 البته روابط آمریکا و انگلیس ادامه پیدا می‌کند. زیرا هر دو محافظه کار، هر دو ناسیونالیست و هر دو منعکس کننده لایه‌های پایینی جامعه خواهند بود. کاری که ترامپ می‌کند ایجاد شغل است اما ایجاد شغل از طریق کارهای عادی امکان پذیر نیست و یک نوع سیاست اجبار و وادار سازی را اعمال خواهد کرد. بنابراین فضای داخلی آمریکا یک فضای پرهیجان است و ملتهب است و در چنین فضایی مردم به آرسن لومپنی ترامپ اعتماد کرده است. اما ترامپ کسی است که به همسر خود هم اعتمادی ندارد. همسر آخر ترامپ مطرح کرده است به علت تحصیل فرزندش  ممکن است در نیویورک بماند، لذا همانطور که سارکوزی در کاخ الیزه ازدواج کرد، هیچ بعید نخواهد بود که ترامپ هم در کاخ سفید ازدواج کند و همسر پنجمش را کاملا آمریکایی انتخاب کند تا بعنوان بانوی اول آمریکا معرفی شود. از نگاه او بانوی اول آمریکا باید یک زن اصیل آمریکایی باشد. 

بنابراین فضای درونی آمریکا یک فضای پر التهاب خواهد بود. اما اینکه تصور شود مشکل امنیتی برای آمریکا ایجاد خواهد کرد، خیر. مسئله مهاجرین مشکل امنیتی ایجاد خواهد کرد، زیرا اکثر افرادی را که منصوب کرده یک اقدام مهاجرتی انجام داده‌اند. یعنی سیاستهای مهاجرتی سختی را خواهد داشت. از جمله رئیس سیا که سیاستهای ضد مهاجرتی دارد.

همچنین مسائلی که در رابطه با تجزیه آمریکا وجود دارد را نباید جدی گرفت و هرگز ابعاد امنیتی به خود نخواهد گرفت. در واقع این مسائل مطرح می‌شود تا از احتمال جداسازی جلوگیری بعمل آید. مسئله تجزیه در ذهنیت آمریکایی‌ها در زمانی که تصمیم به تنظیم قانون اساسی داشتند وجود داشت. هویت آمریکایی قبل از سال1776وجود نداشت. در سال 1776 لایحه استقلال تنظیم شد و جنگ استقلال آغاز گردید و به مدت 5/7 جنگ ادامه داشت. بعد از جنگ دو گروه ایجاد شدند، یک گروه مانند همیلتون که از گروه فدرالیست ها بود و گروه دیگری مانند جفرسون در گروه کنفدرالیست ها بودند. فدرالیستها معتقد بودند که که دولت داشته باشیم. اما کنفدرالیست ها معتقد بودند که باید مدلی مانند اتحادیه اروپا داشته باشیم، هر ایالت یک کشور و همه این کشورها از یک کنفدراسیون تبعیت کنند. مباحثی که مطرح می‌کردند این بود که ساختار آنارشی است و اگر در ساختار آنارشی، کنفدراسیون ایجاد شود، ممکن است درگیری هایی مانند آلمان و فرانسه پیش آید و نیوجرسی و ویرجینیا با یکدیگر بجنگند، چنانچه دو کشور آلمان و فرانسه دو دفعه با یکدیگر جنگیدند. لذا این ذهن تمرکزگرا وجود داشت. 

در دوره جنگ فضای جدا شدن آثار خود را از دست داد، اما 70 سال بعد دوباره موضوع جدا شدن مطرح شد و 4 سال جنگهای داخلی آمریکا بین سالهای 1861 تا 1865آغاز شد و منجر به این شد که حزب دموکرات که طرفدار کنفدرالیستی بودند، بتواند آراء سیاه پوستان، یهودیان، مسلمانان و مناطق جنوبی را برای خود جذب کند. این حزب به هیچ وجه دنبال موضوعاتی مثل تجزیه نیست.

همچنین تجزیه به لحاظ قانونی هم امکان پذیر نیست، زیرا اگر قرار باشد یک ایالتی جدا شود باید دو سوم مجلس سنا و دو سوم مجلس نمایندگان آن ایالت، تقاضای جدایی را تصویب کنند. سپس در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هم با دو سوم آراء تصویب شود و بعد با چهار پنجم آراء در ایالتهای آمریکا رأی بیاورد که اصلاً امکان‌پذیر نیست، زیرا 5-6 سال روند قانونی این جدایی به طول می‌انجامد و خود به خود منتفی می‌شود.

با وجود اینکه بحران اقلیتها، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد اما ظهور ترامپ به این معنا است که بیاید مجموعه این بحرانها را یکپارچه سازی کند و سوپاپ اطمینانی برای آمریکا باشد. 

افق سیاست های ترامپ به ایران
آمریکایی‌ها فعالیت موشکی ایران را مقداری تبدیل به سوژه خواهند کرد. اما تبدیل به سوژه شدن موشکی ایران مربوط به سال 2017 نیست. به همین دلیل باید هوا و فضای ایران از قابلیت لازم در بحث‌های مربوط به کنوانسیون برخوردار شود. باید به این نکته هم توجه داشت که ترامپ فردی را به نام جیمز ماتیس برای گزینه وزارت دفاع خود در نظر گرفته است و مذاکرات اولیه را هم با او انجام داده است. نگاه جیمز ماتیس یک نگاه ضد ایرانی است و حرف او این است که ایران از داعش برای منافع آمریکا خطرناک‌تر است. 

بنابراین باید مسائل مربوط به فضای موجود آمریکا مد نظر قرار گیرد و تمام کسانی که تاکنون از سوی ترامپ منصوب شده اند؛ افرادی مانند: «مایک پنس» بعنوان معاون رئیس جمهور،‌ «مایک پمپئو» بعنوان رئیس سیا که نگاهی ضد ایرانی دارد و در آکادمی نیروی دریایی تحصیل کرده است، «مایکل فلین» بعنوان مشاور امنیت ملی آمریکا که او هم در آکادمی نیروی دریایی آمریکا تحصیل کرده است.  

پمپئو معتقد است که باید بیش از گذشته نسبت به مباحث موشکی و هسته‌ای ایران سیاستهای سختگیرانه‌ای را در پیش گرفت. «جیمز مأتیوس» که در رابطه با وزارت دفاع آمریکا فعالیت دارد، معتقد است رویکرد مقابله جویانه تر با ایران می‌تواند امنیت بیشتری درآمریکا را تأمین کند و عربستانی‌ها به نسبت ایران تابعیت پذیری بیشتری دارند. استدلال او این است قدرت بزرگی مثل آمریکا باید آزادی عمل داشته باشد، پس باید در برابر کسی وارد عمل شد که آزادی عمل آمریکا را محدود می‌کند. لذا عربستان آزادی عمل بیشتری را به آمریکا می‌دهد ولی ایران این اقدام را انجام نخواهد داد.

بنابراین سیاست ایران باید این باشد که تهدیدات پیش‌بینی نشده وجود دارد و برای مقابله با تهدیدات پیش‌بینی نشده لازم است گزینه‌های مختلف رفتاری ترامپ در منطقه و ایران را پیش بینی کرد
� - Red neak 


� - جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب اقتصاد سیاسی نظامی‌گری، که پایان نامه یک ایرانی مقیم آمریکا به نام حسین زاده است.








